
خيابان

الف. ش
شرايط سياسى حال حاضر ايران، موقعيت سابق و رابطه 
است.  زده  برهم  را  حاكميت  داخل  هاى  جناح  پيشين  ى 
معلوم نيست كه  آينده سياسى اصلاح طلبان چه خواهد 
آيا آنها در صفوف اپوزوسيون قرار خواهند گرفت و  بود؟ 
يا به مصالحه اى خائنانه تن در خواهند داد. معلوم نيست 
كه اصول گرايان چگونه  مى توانند دولت كودتايى خود 
دارند  توافق  چيز  يك  در  جناح  دو  هر  اما  كنند.  تثبيت  را 
طلبان  اصلاح  زد.  مهار  مردم  اعتراضى  جنبش  بر  بايد   :
 ، كشور  از  خارج  در  آن  افراطى  راست  جديد  پيروان  و  
تلاش مى كنند با كشاندن تظاهرات خيابانى به مراسم ها، 
سوگوارى ها، دولت هاى در تبعيد و ائتلاف هاى خيالى 
و سهم خواهى ها كودكانه ، اعتراض مردم به جمهورى 
اسلامى را مهار كنند و آنرا در مجارى قانونى  نگاه دارند. 
حكم  آن  اتكاى  به  كه  قانونى  همان  ؟  قانون  كدام  اما 
بازداشت و مرگ و شكنجه هزاران معترض در زندان ها 
صادر و اجرا مى شود. همان قانونى كه تمهيدى است بر 
اين است كه  حفظ منافع حكام و ثروتمندان. اما واقعيت 
اكثريت مردم به انتقام مى انديشند و نه سوگوارى. حتى 
اگر از راه كارهاى اصلاح طلبان استقبال مى كنند، در پى 
پرهيز  وجود  با  هستند.  خود  اعتراض  بيان  براى  فرصتى 
اصلاح طلبان از جنگ خيابانى، همه مى دانند كه خيابان 
هاى شهر تهران از ابتدا نيز عرصه جنگ بوده است. جنگ 
شهر.  پايين  كارگران  و  فقرا  برعليه  شهر  بالاى  متمولين 
جنگ صاحبخانه ها برعليه اجاره نشين ها، جنگ نيروهاى 
انتظامى و بسيج برعليه حضور اجتماعى و آزاد مردم. جنگ 
جمهورى  اين   . مردم  خصوصى  حريم  به  حكومت  تجاوز 
اسلامى است كه ابتدا شيپور جنگ را نواخته است و هر 
چماق  و  عمال  بلافاصله  بيند  مى  متشنج  را  اوضاع  وقت 
بنابراين  آورد.  مى  ها  خيابان  به  پستوها  از  را  خود  داران 
روش مخالفت جويى اصلاح طلبان و پيروان سبزه قباى 
آنها، هيچ سازگارى با ماهيت اعتراضى و  واقعيت جنگى 
موجود ندارد. رنگ سبز براى مردم، شيوه ى بيان مخالفت 
است درست همانطور كه شيوه ى لباس پوشيدن و ظاهر 
آنها اين را نشان مى داد. اگرچه اين روش اعتراض آگاهانه 
رهبرى  معناى  به  نبايد  اينرا  اما  است.  نقد  قابل  و  نيست 

جناح  اصلاح طلب جمهورى اسلامى بر مردم پنداشت. 
اينچنين  مردم  كه  نهاد  تاكيد  بايد  نكته  اين  بر  بوضوح 
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شوند،  همراه  آنان  با  است  ممكن  خواهند،  نمى  رهبرانى 
اما اين همراهى به معناى ماهيت يكسان اعتراضات توده 
اى و درگيرى هاى جناحى درون حكومت نيست. اكنون 
هاى  جويى  مخالفت  به  يا  دارند،  رو  پيش  راه  دو  مردم 
راه  و  جمعه  نماز  در  شركت   ، سوگوارى  قالب  در  انفعالى 
ديرى  صورت  اين  در  كه  دهند  تن  پذير  سازش  كارهاى 
نخواهد پاييد كه مانند حوادث هجده تير 78 از اعتراضات 
ميليونى خاطره اى بيش بر جاى نماند. در اين صورت تنها 
شاهد حذف و تصفيه تك تك روشنفكران، دانشجويان و 
در  مردم  حضور  تداوم  دوم،  راه  اما  بود.  خواهيم  مخالفين 
عمومى،  اعتصاب  رژيم،  كليت  به  اعتراض  است،  خيابان 
تشكيلات  ايجاد  زندگى،  هاى  عرصه  تمامى  در  نافرمانى 
ديرپاى،  روند  يك  در  تا  است  همبستگى  براى  محلات 
در  پاى  از  نهايت  در  و  شده  تضعيف  اسلامى  جمهورى 

آيد.
تقلب  ى  تجربه  وجود  با  طلبان  اصلاح  نيست  معلوم   
گسترده در جمهورى اسلامى چگونه همچنان از مخالفت 
در مجراى قانون دم مى زنند. شكايت از شوراى نگهبان، 
شرايط  با  طلبان  اصلاح  ماهيت  تناقضات  دار  خنده  طنز 
واقعى است كه پيشاروى آن قرار گرفته اند. معلوم نيست 
هاى  وعده  اندك  همان  به  توانست  مى  چگونه  موسوى 
خود جامه ى عمل بپوشاند، وقتى حتى از رايى كه مردم 
مانند  هم  او  مطمئنا  كند.  حفاظت  تواند  نمى  دادند  او  به 
است  هايى  مهره  از  ديگر  يكى  و...  منتظرى  و  صدر  بنى 
اسلامى  جمهورى  سركوب  پولادين  ماشين  چرخ  زير  كه 
خرد و تصفيه خواهد شد. او آخرين نخست وزير جمهورى 
اسلامى ، نخست وزير دوران كشتار دسته جمعى زندانيان 
سياسى در سال 67 هست. او در موقعيت سياسى اش با 
ايدئولوژيكى  ماهيت  در  نه  و  است  متفاوت  نژاد  احمدى 
فانتزيك  هاى  روش  برابر  در  را  خود  مردم  اكنون  اش. 
آنها  انتخاب  اند،  قرارگرفته  طلبان  اصلاح  آميز  مخالفت 

سرنوشت ساز  است.

سوگواري يا انتقام ؟

مانا. ر

در روزهايى كه مردم ايران خود بدون حمايت هيچ نهاد، 
ارگان يا فردى به خيابان ها آمدند چيزهايى را ديدند كه 
يا  و  بودند،  شنيده  كنار  و  گوشه  از  تنها  روز  آن  تا  شايد 
چيزهايى ديدند كه تا آن روز نه كسى ديده و نه شنيده بود. 
چامعه جامعه اى زدنى بود و نه مدنى كه مردم را رعيت 
مى پنداشت و نه شهروند. اما با گذر از هفته اول اعتراضات 
و عريان شدن بيش از پيش سركوب و كشتار، مردم  خود 
با بيان نظرگاه هاى خود پيرامون نافرمانى هاى مدنى در 
كنار  مبارزات خيابانى  درصدد وارد كردن ضربه اقتصادى 
به رژيم  برآمدند.  خلاقيت هاى مردم چنان بود كه حتى 
تا  گذاشت  دهان  به  انگشت  نيز  را  اطرافيانش  و  موسوى 
كردند.  تشويق  ها  نافرمانى  ادامه  به  را  مردم   كه   جايى 
از دل مبارزات خيابانى بود كه مردم تصميم گرفتند شبكه 
SMS   را فلج كنند و كالاهايى كه در صدا و سيما تبليغ 
مى شود را بايكوت كنند و يا قبض ها را پرداخت نكنند. 
مرگ  به  ها  اكبر  االله  كه  بود  مبارزات  همين  طول  در  و 
دل  از  اعتراضات  اين  اشكال  تمام  شد.  ختم  ديكتاتور  بر 

مبارزات و هم بستگى هاى خيابانى پديد آمد. 
اما جريانى كه قصد دارد مبارزات مردم را به نام خود سند 
زند چنان كه در هفته اول مبارزات سكوت را ترويج كرد 
امروز مى كوشد مردم را به نافرمانى مدنى  صرف بكشاند. 
اين كه ما بتوانيم با عزم مردمى دو ساعت برق كشور را 

قطع كنيم مسلما حركتى بى نظير است اما صرف ترساندن 
مردم از كشتارهاى  بيشتر و كشاندن مردم به خانه ها خود 
اى  عده  اظهارات  خلاف  بر  است.  ديگرى  حقايق  گوياى 
اين كودتا مخملين نبود كه  جز خونين بار ترين كودتاهاى 
امثال  از  بهتر  خيلى  مردم  بود.  جهان  در  اخير  سال  چند 
خاتمى و موسوى اين را دريافتند و با دادن صدها و كشته 
و زخمى عقب نشينى نكردند  خانه نشينى به هر ترتيب 
كودتا چيان را به اهداف خود نزديك مى كرد. وقتى كنترل 
موسوى  ليدرهاى  دست  از  سوم  و  دوم  هفته  در  اوضاع 
خارج شد خود موسوى جريان را به ابتكارات مردمى سپرد 
خانه  به  خيابان  از  نشيتى   عقب  هرگز  مردمى  ابتكارات 
به  پاسخ  شويم»   مسلح  كه  روزى  به  واى  شعار «  نبود. 
را  بازار  خواستند  مى  مردم  بود.   رژيم  عريان  كشتارهاى 
فلج كنند نقشه مى كشيدند كه ميليونى به بازار برويم و 
خريد نكنيم. هر روز به خيابان بياييم و پياده رو ها را شلوغ 
كنيم. اين ابتكارات مردمى تا رسيدن به 18 تير با فراز و 
فرود هاى بسيار ادامه پيدا كرد. و  به 18  تير رسيد كه 
نمايش اوج تكامل استراتژى هاى مبارزه خيابانى بود كه 

مردم در خيابان آموخته بودند. 
حكومتى كه جايى براى اندك حقوق مدنى قائل نيست را 
چگونه با نافرمانى مدنى به تنهايى مى توان به عقب راند. 
آنان كه همواره پشت سر مردم حركت مى كنند دوباره در 
تلاشند كنترل اوضاع را به دست گيرند. تمام دريافت ان 
تظاهرات  به  كه  رژيمى  بود.  همين  خيابانى  مبارزه  از  ها 
مماشاتى  هرگونه  براى  را  راه  ننهاد  وقعى  مردم  ميليونى  
بست. اما اطلاح طلبان و تغيير خواهان همچنان وقت خود 
را براى گرفتن مجوز و تشكيل كميته هاى مشترك تلف 
مى كنند. به خوبى مى دانند كه با خارج شدن كنترل از 
دست آنان و افشاى هر چه بيشتر حقايق، حكومتى كه با 
بحران مشروعيت مواجه است خود و تمامى هم دستانش 

را به ورطه نابودى مى كشاند.

از خيابان به نافرمانى 
مدنى

از نافرمانى مدنى به 
كجا!!!

168 نفر در حادثه ي سقوط هواپيما جان باختند
گسترش 

اعتراضات شبانه 
به كوچه ها 

فعالين حقوق بشر و دموكراسى در ايران: بنابه گزارشات 
رسيده از نقاط مختلف تهران اعتراضات شبانه ى مردم 
علاوه بر پشت بامها به كوچه ها گسترش يافته است. 
اعتراضات شبانه مردم تهران با شعار االله اكبر و مرگ 
كه  اخير  روزهاى  در  دارد.  ادامه  همچنان  ديكتاتور  بر 
اخيرجان  اعتراضات  در  كه  جوانان  از  تعدادى  اسامى 
باختند به اطلاع مردم رسيده، شدت اعتراضات گسترده 
تر شده و اعتراضات علاوه بر پشت بام ها به كوچه ها 

نيز كشيده شده است. 
راننده ها نيز در خيابان با بوق زدن و سر دادن شعار 
مردم  نيز  امشب  كنند.  مى  همراهى  مردم  با  اكبر  االله 
شعار االله اكبر و مرگ بر ديكتاتور و در برخى مناطق 
مى كشم مى كشم آنكه برادرم كشت را از ساعت 22 

تا 22:30سر دادند. 
تجريش،  پارس،  تهران  منطقه  در  اعتراضات  شدت 
فاطمى، پونك، سيد خندان بيشتر از مناطق ديگر بود. 
و  ها  كوچه  در  شخصى  لباس  و  بسيجى  نيروهاى 
چنان  مردم  اما  زنند،  مى  گشت  تهران  هاى  خيابان 
با خشم شعار مى دهند كه اين نيروها جرأت نزديك 

شدن به مردم را ندارند.

سرهنگ مسعود جعفرى فرمانده انتظامى قزوين چهارشنبه 
اعلام كرد كه «يك فروند هواپيماى مسافربرى در اقباليه 
كشته  آن  مسافران  تمام  و  است  كرده  سقوط  قزوين 
بوده  خدمه  و  مسافر   168 حامل  هواپيما  اين  شده اند.» 

است.
خبرگزارى  با  گفت وگو  در  نسب  جعفرى  مسعود  سرهنگ 
روستاى  در  هواپيما  «اين  افزود:  فارس  رسمى  نيمه 
آن  مسافران  تمام  و  كرده  سقوط  قزوين  اقباليه  فارسيان 

كشته شده اند.»
كرده  سقوط  كه  هواپيمايى  خبرگزارى ها،  گزارش  به 

توپولوف بوده است.
به گزارش خبر گزارى فارس، سرهنگ جعفرى نسب گفته 
است كه در حال حاضر نيروهاى امدادى در محل سقوط 

هواپيما مستقر شده اند.
در همين حال خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى، ايرنا، 
از قول سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى اعلام كرد : 
«در ساعت 11 و 33 دقيقه صبح روز چهارشنبه يك فروند 
هواپيماى مسافربرى در مسير تهران - ايروان متعلق به 
دچار   7908 پرواز  شماره  به  كاسپين  هواپيمايى  شركت 

سانحه شد.»
گفت:  ايرنا  با  وگو  گفت  در  چهارشنبه  روز  جعفرزاده  رضا 
«اين هواپيما 16 دقيقه پس از برخاستن از فرودگاه بين 
آباد  جنت  روستاى  منطقه  در  خمينى  امام  حضرت  المللى 

استان قزوين دچار سانحه شد.»
هواپيمايى  سازمان  سانحه  بررسى  «گروه  افزود:  وى 
به  بررسى  براى  حادثه  اين  از  اطلاع  محض  به  كشورى 

منطقه اعزام شدند.»
اطلاعات  ارايه  كشورى  هواپيمايى  سازمان  سخنگوى 
بررسى  تيم  كارشناسى  تاييد  به  را  موضوع  اين  از  بيشتر 

سانحه سازمان هواپيمايى كشور موكول كرد.
ارمنستان و  مسافران اين هواپيما اغلب از از اتباع ايران، 
گرجستان بوده اند و همگي آنها و نيز تمامي خدمه هواپيما 

در اين حادثه كشته شده اند.
از جمله مسافرين هواپيما تيم جودوي ايران بوده است كه 
جهاني  مسابقات  براي  آمادگي  جهت  هايي  تمرين  براي 

عازم ارمنستان بوده اند.
ايران  كه  است  بوده  هواپيمايي  كرده  سقوط  هواپيماي 
افغانستان  هوايي  هاي  شركت  از  دوم  دست  صورت  به 

خريداري كرده و در خطوط هوايي از آن استفاده مي كرده 
و  بگير  هزينه  كشور  اجتماعي  ثروت  كه  حالي  در  است. 
حكومت  هاي  قلعه  استحكام  و  مردم  سركوب  و  ببندها 
ولايي مي شود، استانداردهاي زندگي اجتماعي به شدت 
سقوط مي كند. جان انسان ها بي ارزش شمرده مي شود و 
اگر بتوان از گلوله و باتوم پاسداران نظام جمهوري اسلامي 
مرحمت  شده  كه  هم  كشور  هاي  آسمان  در  گريخت، 

حاكمان ايران نصيب شهروندانش مي شود.
ماشين سركوب و كشتار حكومت روغن زده و تميز است 
براي  ملت  جيب  از  هزينه  دلار  ميلياردها  و  ها  ميليون  و 
زندگي  ماشين  اما  است.  شده  صرف  آن  شدن  تر  مرگبار 

اجتماعي در ايران به يك قراضه تبديل شده است.
از همين امروز زمزمه هايي مبني بر اعتصاب و اعتراض 
خدمه پروازي و كادر پرواز شركت هاي هوايي مختلف به 

گوش مي رسد. 
كمرنگ  براي  حكومت  تلاش  رغم  علي  ديگر  طرف  از 
كردن عمق فاجعه، نارضايي و خشم همگاني از مديريت 
شده  برانگيخته  كشور  هواپيمايي  سيستم  استانداردهاي  و 

است.

نوشته ها، مشاهدات، مقالات خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي تماس بگيريد
khyaboon@gmail.com



اخبار كوتاه

اعتصاب غذاي بهروز جاويد تهراني 
در زاندان

كه  است  داده  خبر  تهرانى  جاويد  بهروز  خواهر 
وى از روز سه شنبه رسما دست به اعتصاب غذا 
زده است. به گزارش انجمن زندانيان سياسى، 
تنها  و  قديمى  زندانى  اين  غذاى  اعتصاب  دليل 
خشن  بسيار  رفتار   ُ داشگاه  كوى  ى  مانده  باز 
دليل  به  ويژه  به  بانان  زندان  انسانيت  از  دور  و 
مناسب  نا  بسيار  شرايط  در  بهروز  نگهدارى 
است. او گفته است تا شرايط فعلى تغيير نكند 

دست از اعتصاب غذا بر نخواهد داشت. 
بهروز  بر  زياد  فشارهاى  از  قبلى  خبرهاى 
جاويدتهرانى و خطراتى كه جان او را تهديد مى 
كند، حكايت داشته است. فعالان حقوق بشر و 
دموكراسى در ايران گزارش كرده اند كه بهروز 
گوهردشت  زندان  يك  بند  در  جاويدتهرانى 
تحت شكنجه هاى جسمى و روحى قرار دارد و 

جان او در معرض خطر جدى است. 
بنا بر اين گزارش در روزهاى اخير براى چندمين 
بار پى در پى با زدن دست بند و پابند و چشم 
بند وى را به يكى از اتاقهاى شكنجه برده اند 
و بصورت دسته جمعى او را تحت شكنجه هاى 
وحشيانه قرار داده اند. در اثر ضربات باتوم بدن 
به  و  باشد  مى  متورم  زانو  ناحيه ى  از  و  كبود  او 
شكنجه  اثر  در  است.  رفتن  راه  به  قادر  سختى 
شده  جدى  آسيب  دچار  او  هاى  كليه  همچنين 

است. 
حال  در  طهرانى  جاويد  بهروز  سياسى  زندانى 
گوهردشت  زندان   1 بند  ى  حسنييه  در  حاضر 
مى باشد كه جزئى از سلولهاى انفرادى معروف 

به سگ دونى مى باشد. 

افزايش نگراني در مورد 
محمد پورعبداالله 

محمد پورعبداالله  دانشجو و فعال سياسي چپ 
گرا كه در بهمن ماه سال 1387 توسط ماموران 
اوين  زندان  به  و  بازداشت  اطلاعات  وزارت 
در  همچنان  ماه   5 گذشت  از  بعد   ، شد  منقتل 
وي  وضعيت  از  هنوز  و  برد   مي  سر  به  زندان  
پورعبداالله  دادگاه  نيست.  دسترس  در  خبري 
 ، ماه  فروردين  در  و  نشد  برگزار  ماه  خرداد  در 
خبرهاي ناگواري از حضور و شكنجه ي وي در 

زندان قزل حصار بدست آمد.
دانشجوي  پورعبداالله  محمد  كه  شود  مي  گفته 
طيف چپ گراي آزادي خواه و برابري طلب ، به 
دليل ادامه ي فعاليت هاي سياسي خود پس از 
آزادي از زندان در سال 1386 ، توسط مامورين 

اطلاعات دستگير و مورد شكنجه قرار گرفت.

فعال  يك  وضعيت  از  خبري  بي   
دانشجويي

ناصح  بازداشت  از  ماه  يك  از  بيش  گذشت  با 
فريدى عضو شوراى مركزى و سخنگوى كميته 
دانشجويى دفاع از زندانيان سياسى، مسئولين 
پاسخ  گونه  هر  ارائه  از  انقلاب  دادگاه  و  زندان 
قانع كننده اى نسبت به تداوم بازداشت موقت 

وى سر باز مى زنند. 
اسلامى  انجمن  سابق  دبير  فريدى  ناصح 
دانشگاه تربيت معلم تهران، از اعضاى كميته ى 
مركزى و مدير داخلى ستاد شهروند آزاد و عضو 
شوراى مركزى و سخنگوى كميته ى دانشجويى 
دفاع از زندانيان سياسى است كه در شب 24 
نيروهاى  توسط  نامعلومى  شكل  به  ماه  خرداد 
زندان   240 بند  به  و  گرديد  بازداشت  امنيتى 

اوين منتقل شد

«كشتار  يا  خشونت  اعمال 
عمومى»؟

بين المللى  كمپين  سخنگوى  رودز،  آرون 
و  تكذيب  «برخلاف  مى گويد:  حقوق بشر، 
اطلاعات  به  بنا  و  رسمى،  مقامات  پنهانكارى 
تظاهركنندگان  از  نفر  صدها  تاكنون  موثق، 
تعداد  كه  مى رسد  نظر  به  شده اند.  سلاخى 
زيادى از قربانيان احتمالاً در محل هاى مخفى و 

بازداشت گاه هاى انفرادى به قتل رسيده اند.»
به گفته ى سخنگوى اين سازمان حقوق بشرى، 
در صورت صحت اين اطلاعات، قضاوت تاريخ 
بلكه  زياد،  خشونت  اعمال  «نه  رخدادها  اين  از 

كشتار عمومى خواهد بود.»
مراجعه ى  پى  در  حقوق بشر،  كمپين  گفته ى  به 
بستگان مفقودشدگان روزهاى اخير به نهادهاى 
قربانى  تن  صدها  عكس هاى  ماموران  انتظامى، 

را به منظور شناسايى به آنان نشان داده اند. 

متن زير پاسخ هاي بابك عماد به پرسش هاي 
ما است كه از طريق ايميل براي خيابان ارسال 

كرده اند.

وضعيت  از  اي  كننده  نگران  خبرهاي  عماد،  بابك  آقاي 
رسد،  مي  گوش  به  اخير  هاي  هفته  شدگان  بازداشت 
بسياري از فعالين سياسي  از تدارك كشتار بزرگ ديگري 
در زندان ها سخن مي گويند. به ويژه بسياري از جوانان 
و معترضين كه چهره هاي شناخته شده سياسي نيستند، 
ناپديد شده اند و به دليل فقدان پوشش رسانه اي، احتمال 
حاكميت  نوين  نظم  قربانيان  اولين  تا  رود  مي  بيشتري 
باشند. شما چه اقداماتي را جهت حمايت از اين زندانيان 
سياسي پيشنهاد مي دهيد، و كانون به طور مشخص چه 

اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده است؟
بله خبرها نگران كننده هستند. در زندان هاى جمهورى 
نسبت  اقدامات  بارترين  جنايت  و  ترين  كثيف  اسلامى، 
اسلامى  جمهورى  گيرد.  مى  انجام  سياسى  زندانيان  به 
شكستن  درهم  براى  ننگينش،  عمر  هاى  سال  تمامى  در 
روحيه اعتراضى و مقاومت مردم، از زندان به عنوان يك 
وسيله سركوب استفاده كرده است. زندانى، از همان ابتداى 
دستگيرى با انواع و اقسام توهين ها، اذيت و آزار وشكنجه 
جمهورى  گويند  مى  است.  مواجه  روحى  و  جسمى  هاى 
اسلامى حقوق زندانيان سياسى را نقض مى كند. زندانى 
مى  حقوقى  اگر  باشد.  داشته  حقوقى  نيست  قرار  سياسى 
در  سياسى  زندان  وجود  بود.  نمى  سياسى  زندانى  داشت، 
ايران و در هرجاى دنيا، ناقض حقوق مردم و تمامى حقوق 

انسانى آن ها است.     
فعالين  اينكه  باره  در  شما  پرسش  به  مناسب  پاسخ  براى 
سياسى از تدارك كشتار بزرگ ديگرى در زندان ها سخن 
مى گويند، لازم است نگاه مختصرى به برخى رويدادها كه 
در سى سال گذشته به كشتار در زندان ها انجاميده است، 
نگاهى بياندازيم. سال 1360، رژيم جمهورى اسلامى در 

موقعيتى قرار داشت كه بايد هرچه سريع تر تكليف خود 
كه  آن  از  پيش  آن،  از  برخاسته  مطالبات  و  انقلاب  با  را 
يك  تشكيل  راه  سر  بر  و  تثبيت  جامعه  نهاد  در  را  خود 
حكومت توتاليترمانع ايجاد كنند، يك سره مى كرد. مى 
مى  بر  خود  راه  سر  از  را  اجتماعى  و  سياسى  موانع  بايد 
داشت و حكومتى مقتدر و مركزى ايجاد مى كرد. بقاياى 
سازد  مدفون  هميشه  براى  را  آن  دستاوردهاى  و  انقلاب 
تصميم  دهد.  تغيير  حكومت  نفع  به  را  قدرت  توازن  و 
ويك  سياسى  مخالفان  قمع  و  قلع  با  را  كار  اين  گرفت 
سركوب خونين سراسرى ممكن كند. كشتار مخالفان در 
زندان ها در نخستين سال هاى دهه 60 را بايد بربستر 
چنين وضعيتى ارزيابى كرد. در حالى كه، كشتنار زندانيان 
هاى  سياست  تداوم  در  اگرچه   ،67 تابستان  در  سياسى 
عمومى رژيم و به منظور ايجاد رعب و وحشت در جامعه 
و  سياسى  وضعيت  در  و  متفاوت  كاملا  بسترى  اما  بود، 
اجتماعى متفاوت از سال 60 انجام گرفت. جنگ، رژيم را 
در موقعيت دشوارى در داخل و خارج قرار داده بود. مردم 
به شدت از جنگ ناراضى بودند. اقتصاد ايران در آستانه 
سقوط قرار گرفته بود. رژيم ناچار بود جنگ را كه ديگر 
منافعى براى آن نداشت خاتمه دهد. پايان جنگ، به معنى 
پايان مشگلاتى كه رژيم در داخل با آن مواجه بود، نبود. 
وعده  ها  آن  به  كه  حكومت،  طرفداران  صفوف  در  حتى 
پيروزى «لشكر اسلام» بر»لشكر كفر» داده بود، احتمال 
بروز ناآرامى هايئ بود. وجود هزاران زندانى، مى توانست 
بعد از جنگ به معضلى اجتماعى براى رژيم تبديل شود. 
مى  صلح،  قطعنامه  آمدن  در  اجرا  به  از  پيش  رو،  اين  از 
آزادى  كرد.  مى  حل  را  سياسى  زندانيان  ى  مسئله  بايد 
هزاران زندانى سياسى و فرستادن آن ها به درون جامعه 
اى كه دستخوش نارضايتى عمومى و آبستن حوادث بود، 
به صلاح رژيم نبود. ماندن آن ها هم در زندان، به نفع 

رژيم نبود. 
خمينى قطعنامه صلح را در روز 29 تيرماه پذيرفت. چهار 

به  خلق  مجاهدين  مرداد 67،  سه  روز  در  آن،  از  بعد  روز 
زدند.  دست  ايران  غربى  هاى  بخش  در  نظامى  عمليات 
رژيم به انتقام از اين عمليات، كشتار در زندان را تسريع 
كرد و نخستين دسته از زندانيان سياسى را در پنچ مرداد 

در زندان اوين به جوخه مرگ سپرد.    
به دنبال قيام دانشجوئى هجده تير 78، در ميان مخالفان 
جمهورى اسلامى و حتى نهادهاى حقوق بشرى اين ترس 
و واهمه پيش آمد كه رژيم ممكن است به كشتارى در 
زندان ها دست بزند. مبناى اين نگرانى و نگرانى كه هم 
دارد،  وجود  اخير  شدگان  دستگير  كشتار  مورد  در  اكنون 
كه  رژيم  سركوبگرانه  ماهيت  از  عمومى  است  ترسيمى 
اگر  حتى  زند،  مى  هرجنايتى  به  دست  خود  بقاى  براى 
بتواند و در موقعيتى باشد، بازهم در زندان ها حمام خون 

براه خواهد انداخت. اين يك اصل كلى است. 
در يك دهه اخير جامعه ايران دستخوش تحولات زيادى 
ديگرى  از  بعد  يكى  اعتراضى  هاى  جنبش  است.  بوده 
پا  موجود،  وضع  تغيير  براى  و  برخاسته  مردم  درون  از 
پايئن،  از  فشار  اند.  گذاشته  اجتماعى  مبارزات  عرصه  به 
حاكميت را دچار شكاف كرد. قيام اخير مردم ايران، اين 
شكاف را به مراتب عميق تر كرده است. رژيم با بحران 
مشروعيت و حتى ايدئولوژى مواجه شده است. بسيارى از 
تئوريسين هاى رژيم، آيت االله ها و مراكز دينى و حوزه اى 
كه در دهه هاى شصت و هفتاد، تئوريزه كننده ايدئولوژى 
امروز  بودند،  آن  كارهاى  راه  با  جامعه  تطبيق  و  حكومت 
يك  رژيم  كنند.  مى  دورى  حاكم  جناح  از  و  نفى  را  آنها 
دست  سياسى  زندانيان  كشتار  به  كه  را  دورانى  پارچگى 
زد، از دست داده است.  رژيم براى كشتار زندانيان سياسى 
كه  دارد  نياز  عواملى  مجموعه  يك  به  حاضر  شرايط  در 
زندانى  كشتار  نيستند.  اش  دسترس  در  كنونى  شرايط  در 
سياسى در دهه شصت بر بستر شرايطى انجام گرفت، كه 

گفتگوي خيابان با بابك عماد  
از مسئولين كانون زندانيان 

سياسي(در تبعيد) 

وجود زنداني 
سياسي، 

ناقض حقوق 
انسانهاست.
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بيانيه مشترك

برعليه موج جديد 
سركوب و اختناق در 

ايران 
مردم مبارز ايران! انسان هاى آزاده جهان! 

در  ايران  اكثرشهرهاى  در  مردم  ميليونى  تظاهرات 
كه  بود  مردمى  قدرت  عظيم  نمايش  اخير  روزهاى 
را  رژيم  اين  مداوم  سركوب  و  عوامفريبى  بيدادگرى، 
خشونت  اعمال  با  كه  چالشى  طلبيدند.  مى  چالش  به 
و  اسلامى  جمهورى  نظام  ضددموكراتيك  حاكميت 
نيروهاى امنيتى اش پاسخ داده شده است. تاكنون، آمار 
دهها كشته و صدها زخمى قطعى است. گزارشات رسيده 
از  نفر  هزاران  ناپديدشدن  يا  دستگيرى  از  حاكى  ما  به 
باشد.  مى  اسلامى  جمهورى  رژيم  معترضين  و  فعالين 
در اين ميان، خوابگاه هاى دانشگاه ها از اولين هدفهاى 
حمله نيروهاى سركوب گررژيم بودند كه منجربه كشته 
بيشمارى  تعداد  دستگيرى  و  تن  دهها  شدن  زخمى  و 
و  شبانه  دستگيريهاى  وسيع  موج  گرديد.  دانشجويان  از 
و  دانشجويان   و  نگاران  روزنامه  جوانان،  خانه  به  خانه 
ناپديد شدن تعداد ى ديگر، ترس و هراس سالهاى دهه 
شصت (دهه هشتاد ميلادى) را براى ما يادآورى ميكند. 
شده  شناخته  زندانهاى  بر  علاوه  شدگان  بازداشت  انبوه 
همچون اوين، گوهردشت و...، در پادگان ها، مراكز بسيج 

و مكان هاى نامعلوم نگه داشته مى شوند.
هاى  فيلم  و  تصاوير  گزارشها،  شديد،  سانسور  وجود  با 
نشان  كه  هستند   انكارى  غيرقابل  اسناد  شده،  ارسال 
مى دهند ابعاد شكنجه ها، بى رحمى و قساوت شكنجه 

گران به ابعادى غيرقابل تصور در جمهورى اسلامى رسيده 
از  دستگيرشدگان  و  زندانيان  پرتاب  شتم،  و  ضرب  است. 
ارتفاع  با چشمان و دستانى بسته، به همراه شكنجه هاى 
طاقت فرساى جسمى و روحى ديگر، پرونده رژيم جمهورى 
اسلامى را در نقض آشكار حقوق بشر سنگين تر از پيش 
هراس  ايجاد  براى  رژيم  شده  شناخته  روش  است.  كرده 
در ميان مردم ، شكنجه مداوم و فرسايشى زندانيان براى 
«اعتراف گيرى» از آنان و مصاحبه هاى تلويزيونى، از جمله 
ديده  گسترده  ابعادى  در  روزها  اين  كه  است  هايى  جنايت 
قرار  شكنجه  زير  روزى   – شبانه  طور  به  زندانيان  ميشود. 
دارند تا در هم شكسته شوند و برخلاف ميل و اراده اشان 
زندگى، ارزش ها و آرمانشان را در اين «اعتراف گيرى ها» 
نفى كنند. ما از هم اكنون اعلام مى كنيم كه وادار ساختن 
زندانى به اعترافهاى ديكته شده هيچ اعتبارى ندارد و تنها 
سند محكمى برعليه رژيم جمهورى اسلامى است كه فرد 
مصاحبه شونده را تحت فشارها و شكنجه هاى سخت قرار 

داده است.
و  فرزندان  از  خبرى  بى  در  دستگيرشدگان  هاى  خانواده 
شدن  روشن  و  پيگيرى  براى  منبعى  هيچ  خود  وابستگان 
نگران  خبرهاى  ندارند.  خود  عزيزان  سرنوشت  و  وضعيت 
كننده اى مبتنى بر كشتن زندانيان و دفن مخفيانه اجساد 
سطح  در  را  هراس  و  ترس  جو  و  ها  خانواده  نگرانى  آنها 
اخير  دستگيرشدگان  مادران  تلاش  است.  گسترده  جامعه 
براى يافتن فرزندانشان با تجمع هاى مكرر، با دستگيرى 
خانواده هاى معترض از سوى رژيم روبرو مى شود.  قتل 
كار  دستور  در  فعلى  لحظات  در  ربايى  آدم  و  خيابانى  هاى 
هاى  اعدام  آغاز  خطر  و  دارد  قرار  رژيم  امنيتى  نيروهاى 
سيستماتيك  و گسترده، پيش روى ما قرار دارد. آنان بى 
رحمانه، سيستماتيك و با برنامه، به سركوب اپوزيسيون فعال 
و پيگير در ايران مشغولند، روندى كه بدون اعتراضات وسيع 
كشتارى  به  تواند  مى  لحظه  هر  جهان،  و  ايران  سطح  در 

وسيع از سوى رژيم تبديل شود.   

اى  سياسى  زندانيان  بيانيه،  اين  امضاكنندگان  از  تعدادى 
شصت  دهه  سالهاى  در  را  شكنجه  و  زندان  كه  هستند 
جان  آنان  از  بسيارى  اند.  كرده  تجربه  ميلادى)  (هشتاد 
بدربردگان و شاهدان كشتارهاى سالهاى 1360 و 1367 
سركوب،  دامنه  كه  دارند  يقين  دليل  همين  به  هستند. 
شكنجه و كشتار رژيم بسى فراتر از گزارشات انتشار يافته 
ما  دلائل  اين  به  توجه  با  است.  عمومى  افكار  سطح  در 
وضعيت  برعليه  جانبه  همه  و  وسيع  فورى،  اقدام  خواستار 
موجود در زندانها و شكنجه گاه هاى ايران هستيم. اميد 
كه اين اقدامات در سطح بين المللى و نيز در ميان  ايرانيان 
خارج كشور بازتابى شايسته با وضعيت حساس كنونى يابد. 
ما ضمن هشداربه سازمان عفو بين الملل و صليب سرخ 
از  بشريت،  برعليه  ديگر  تكرارجنايتى  مورد  در  جهانى 
جهت  خود  اهرمهاى  تمامى  از  كه  ميخواهيم  نهادها  اين 
كليه  از  و  نموده  استفاده  جناياتى  تكرارچنين  از  بازداشتن 
زندانهاى علنى و غيرعلنى رژيم جمهورى اسلامى بازديد 
هراقدام  از  زندانيان  جان  نجات  براى  و  آورند  عمل  به 

ممكن دريغ نورزند.
- ما خواهان آزادى بى قيد و شرط كليه زندانيان سياسى و 

ممنوعيت هر نوع شكنجه در زندانها هستيم. 
- ما خواهان لغو بدون قيد و شرط مجازات اعدام در ايران 

هستيم.
براى  خود  امكانات  تمام  با  بيائيد  آزادى خواه!  مردم 
رژيم  سابق  زندانيان  ما  بكوشيم.  سياسى  زندانيان  آزادى 
آزاديخواهانه  مبارزات  از  حمايت  براى  اسلامى  جمهورى 
به  سياسى  زندانيان  تمامى  آزادى  و  كشورمان  مردم 
از  جلوگيرى  براى  و  اخير  حوادث  دستگيرشدگان  ويژه 
جولاى   25 و   24 روزهاى  در  ديگرى  كشتارسراسرى 
همه  از  و  ميزنيم  غذا  اعتصاب  به  دست  برلين  در 
و  بشر  حقوق  مدافعين  نهادها،  سازمانها،  سياسى،  فعالين 
آزاديخواهان ميخواهيم با شركت در اين اعتصاب سهمى 

كوچك درجلوگيرى از كشتارى ديگرايفا نمايند.



ويژه آن دوران بود. شكى نيست جمهورى اسلامى براى 
بقايش به هرجنايتى دست خواهد زد، اما در شرايط حاضر 
هايش  گزينه  است،  گرفته  را  سراپايش  كه  بحرانى  با  و 
كشتار  داند،  مى  خوبى  به  رژيم  هستند.  محدود  زندان  در 
زندانيان سياسى حتى در ابعاد كوچك، نه تنها بحرانى را 
وضعيت  كه  بل  نكرد،  نخواهد  حل  شده  گيرش  دامن  كه 
اش را به مراتب بدتر خواهد كرد. در عين حال، تا زمانى كه 
مى تواند با ابزارهاى ديگر سركوب جامعه را كنترل كند، از 
ابزارهاى خشونت بارتر استفاده نمى كند. چنين اقدامى در 
شرايط اعتلاى اجتماعى، وضعيت رژيم را بدتر و پايه هاى 
آن را سست تر خواهد كرد. رژيم در دهه 60 با تظاهرات 
ميليونى مردم در خيابان ها مواجه نبود. در زمان قتل عام 
زندانيان سياسى، افكار عمومى را كاملا در كنترل داشت. 
مخالفتى در جامعه به وسعت امروز عليه رژيم نبود، اگر هم 

بود، مخالفت با جنگ و مشگلات اقتصادى بود.
نياز  خارج  دنياى  با  رابطه  به  شدت  به  ماندن،  براى  رژيم 
حساس  بسيار  ايران  مورد  در  جهانيان  عمومى  افكار  دارد. 
مى  دنبال  جديت  با  ايران  در  را  رويدادى  هر  است.  شده 
كنند و در رابطه با آن عكس العمل نشان مى دهد. ايران، 
ديگر آن جامعه بسته دهه هاى شصت و هفتاد نيست. با 
اين حال، با توجه به ماهيت جنايت كارانه رژيم، لازم است 
يك رشته اقدامات پيشگيرانه اى انجام گيرد. جمع آورى 
اطلاعات در مورد دستگيرشدگان و ناپديدشدگان و اطلاع 
رژيم  دست  اعتراضات  ادامه  و  خارج  و  داخل  در  رسانى 
و  موثق  اطلاعات  بندد.  مى  جنايات  برخى  انجام  براى  را 
جان  حفظ  براى  مبارزه  راه  سياسى،  هيجانات  از  دور  به 
در  سازد.  مى  هموار  را  ناپديدشدگان  و  سياسى  زندانيان 
بردارى  فيلم  اينترنتى،  امكانات  به  توجه  با  امروز،  شرايط 
رسمى  هاى  رسانه  به  خبرسازى  و  خبررسانى  ارتباطى،  و 
محدود نمانده است. در يكى از عكس هاى قيام اخير مردم، 
دختر جوانى در اعتراض به سانسور در رسانه ها و مطبوعات 
ايران، پلاكاردى حمل كرده بود كه بر روى آن نوشته شده 
بود»من خودم يك روزنامه هستم». جنبش وقتى توده اى 
مى شود، همه خبرنگار و خبررسان مى شوند. مردم خيلى 
متن  در  را  سركوب  و  سانسور  با  مقابله  هاى  راه  سريع، 
مبارزه مى آموزند. به يمن تكنولوژى موجود، همه چيز را 
هم مستند مى كنند. حجم چرخش اطلاعات از سوى مردم 
به قدرى زياد و سريع است كه نيازى به انتقال تجربه به 
آن ها نيست. اطلاع رسانى يكى از بهترين شيوه مبارز با 
سركوب و اختناق است و تا حد زيادى دست حكومت را 

براى كشتار در زندان مى بندد.   
اقدامات گسترده و همه جانبه اى در داخل و خارج ايران در 
حمايت از زندانيان سياسى شكل گرفته است. جمع هاى 
زيادى فعال شده اند. اطلاع رسانى به يكى از اصلى ترين 
فعاليت هاى اين دوره تبديل شده است. تمامى ابزارهاى 
اعتراضى و حمايتى به كار گرفته شده است. آنچه كه لازم 
به نظر مى رسد، تداوم اين فعاليت هاست. نبايد اجازه داد 
رغم  على  برد.  به  سود  زمان  گذر  از  اسلامى  جمهورى 
سركوب هاى اخير، هنوز مردم روحيه تهاجمى و مبارزاتى 
خود را حفظ كرده اند. جلب افكار عمومى و شوراندن آن 
ها عليه جمهور اسلامى، مهم ترين و كارآمدترين وسيله 
حمايت از زندانيان سياسى و ايجاد ديوار حقاظتى از جان 
آنها است. اطلاع رسانى، كار رسانه اى و اعتراضى براى 
جلب افكار عمومى نقش تعيين كننده دارند. در كنار اقدامات 
اعتراضى، لازم است از ابزارهاى سياسى و افشاگرانه و آگاه 
كرانه، در سطوح محلى و بين المللى استفاده كرد. از اين 
موارد، مى توان به برگزارى جلسات سخنرانى و سمينار و 
كنفرانس هاى مطبوعاتى، مطلب و مقاله نويسى و تلاش 
براى انتشار آن ها در مطبوعات آزاد جهانى، نامه نگارى و 
ديدار و ملاقات با احزاب سياسى مترقى و چپ و نمايندگى 
و  نويسندگان  بشرى،  حقوق  المللى  بين  نهادهاى  هاى 

روزنامه نگاران آزاد و مترقى و...نام برد. 
كانون زندانيان سياسى ايران(در تبعيد)، همه ى اين برنامه 
ها را همه ى اين سال ها در حمايت از زندانيان سياسى، 
عليه سركوب و زندان و شكنجه و اعدام در ايران به اجرا 
در آورده است. فعاليت در اين حوزه، براى كانون كه فعاليت 
اصلى آن حمايت از زندانيان سياسى و تلاش براى آزادى 
آن ها و به طور كلى بستن زندان هاى سياسى است، منوط 
اين  با  شود.  نمى  ايران  در  اجتماعى  تحولات  و  تغيير  به 
هاى  فعاليت  سطح  ايران،  در  تحولى  و  تغيير  هر  با  حال، 
سازد.  مى  آهنگ  هم  ايران  در  سركوب  سطح  با  را  خود 
كانون وظيقه ديگرى را هم در دستور كار خود دارد و همه 
ى اين سال ها با تمام توان خود به جنبش هاى اجتماعى 
و اعتراضى توده اى در ايران، اعم از كارگرى، دانشجوئى 
و زنان كمك كرده است. به آن ها كمك مادى، فكرى و 
برنامه اى كرده، نوشته ها و اطلاعيه هاى آن ها را ترجمه 
كرده و براى آن ها حمايت هاى بين المللى كسب كرده و 
در مواقعى نقش رابط آن ها با نهادهاى مستقل بين المللى 
را به عهده گرفته است. در جريان قيام اخير، به طور نمونه 
مى توان به تشكيل يك پايگاه اينترنتى خط آزاد با صدها 
براى  وسيعى  سطح  در  كه  كرد  اشاره  ايران  براى  كانال 
دسترسى آزاد به دنياى مجازى بدون فيلترينگ در اختيار 

فعالان داخل ايران قرار گرفته است. 

چگونه مردم و فعالان سياسي مي توانند در جهت پيگيري 
متشكل  را  خود  آنها  آزادي  نيز  و  سياسي  زندانيان  حقوق 
كنند؟ پيدايش كانون زندانيان سياسي در دوره انقلاب 57 
چگونه بود؟ از آن تجربه ام روز چگونه مي توان استفاده 

كرد؟
مواجه  سركوب  مانع  با  همواره  ايران  در  يابى  تشكل 
تغيير  دستخوش  جامعه  كه  اخير  دهه  يك  در  است.  بوده 
رازهاى  و  رمز  با  يابى  تشكل  است،  بوده  زيادى  تحول  و 
و  شعارها  ترين  اصلى  جز  همواره  و  بوده  همراه  زيادى 
جنبش  پيداش  با  است.  بوده  مردمى  هاى  گروه  مطالبات 
هاى اعتراضى در جامعه، نوعى از تشكل يابى كمپينى با 
ساختارى دمكراتيك و غيرمتمركز با هدف عبور از صافى 
اجتماعى  مبارزات  عرصه  به  پا  دولتى،  كنترل  و  سركوب 
نهاد. دستگاه دولت ناچار شد در اين سطح اين تشكل ها 
را به پذيرد، اما هركز آن ها را به حال خود رها نكرد. مردم 
درجريان قيام اخير معادلات سياسى و روانى جامعه را در 
سطح وسيعى، به ويژه با بى اعتبار كردن دستگاه سركوب، 
سركوب  با  كند  مى  تلاش  رژيم  دادند.  تغيير  خود  نفع  به 
ودستگيرى هاى وسيع، اين معادلات را به نفع خود تغيير 
دهد. مردم اتكا به نفس پيدا كرده اند و لازم است فرصت 
هائى براى فعاليت هاى جمعى و منسجم خود، به ويژه در 
وضعيت كنونى كه رژيم كنترل خود را بر بخش هائى از 
اقدامات اعتراضى مردم و افكار عمومى جامعه از دست داده 
است، ايجاد كنند. براى تحقق امر تشكل يابى توده اى، 
ضرورت  و  خودشان  سازماندهى  به  مردم  است  لازم  ابتدا 
در  مردم  را  بودن  هم  با  ضرورت  شوند.  جلب  شدن  جمع 
جريان قيام اخير تجربه كردند. مردم بايد سعى كنند از توى 
عينيت مبارزات خود، اشكال واقعى تشكل شان را متناسب 

با شرايط سركوب بيرون بكشند. 

خانواده هاى دستگيرشدگان رويدادهاى اخير، به دليل امر 
داشته  جمعى  ريزى  برنامه  آنكه  بى  دارند،  كه  مشتركى 
باشند، در روزها و ساعات مشخص باتفاق امور مربوط به 
و  ها  زندان  مقابل  در  كند،  مى  پيگيرى  را  شان  زندانيان 
و  نامه  و  كنند  مى  اعتراض  كنند،  مى  تجمع  ها  دادگاه 
از  نوعى  جمعى،  اقدام  از  نوع  اين  نويسند.  مى  اطلاعيه 
كلاسيك  اصول  از  آنكه  بى  است  غريزى  سازماندهى 
كار  روش  يك  از  و  است  آگاهانه  كند.  پيروى  سازمانى 
مشترك مخصوص به خود پيروى مى كند، كه در مقابل 
اين  است.  برخودار  بيشترى  مصونيت  از  سركوب  دستگاه 
انفعالات  و  فعل  با  مشترك،  خودانگيخته  كار  از  شكل 
پذيرتر  آسيب  سركوب،  افزايش  ويژه  به  بيرونى  و  داخلى 
و راندمان كارش به شدت كاهش مى يابد و در مقاطعى 
ممكن از هم به پاشد. به همين دليل لازم است نوعى از 
سازماندهى با تقسيم كار و برنامه عمل در آن ايجاد شود، تا 
ادامه كارى آن را تضمين گردد. بدون سازمان يابى و بدون 
لحظه  زمان و انرژى بى حاصل از بين مى روند.  برنامه، 
ها و دقايق براى كسى كه در زير تيغ بازجو و روى تخت 
شكنجه به سر مى برد، حياتى هستند. زمان هرگز به نفع 
كسانى كه در چنگال شكنجه گران گرفتار آمده اند، نيست. 
قدرت تاثيرى گذارى اين نوع از تشكل يابى توده اى، به 

سرعت عمل و دامنه فعاليت آن وابسته است. 
زندانيان  از  گروهى  وسيله  به  سياسى  زندانيان  كانون 
سياسى چپ كه از زندانهاى رژيم سلطنتى آزاد شده بودند، 
آن  بستر  بر  زمان  آن  در  كانون  كه  فضائى  شد.  تشكيل 
شكل گرفت، با وضعيت فعلى كاملا متفاوت بود. كانون در 
يك فضاى آزاد فعاليت هاى خود را آغاز كرد و كاملا علنى 
كانون  بود.  خالى  سياسى  زندانى  از  تقريبا  ها  زندان  بود. 
حفظ  براى  مبارزه  جمله  از  هم،  را  ديگرى  هاى  فعاليت 
آزادى هاى سياسى و دستاوردهاى قيام، در دستور كار خود 
قرار داد. كانون پس از يورش رژيم به سازمان هاى مخالف 
در سال 1360فعاليت اش متوقف و شمارى از اعضاى آن 

دستگير و كشته شدند. 
بعدها عده اى از زندانيان سياسى چپ كه از زندان هاى 
مجدد  تشكيل  ايده  شدند،  آزاد  اسلامى  جمهورى  رژيم 
از  بعد  نهايتا،  كردند.  دنبال  را  سياسى  زندانيان  كانون 

ملاحظات امنيتى و يك دوره فعاليت غيرمتشكل، كانون 
زندانيان سياسى ايران در اسفند 1367 به صورت مخفى 
تشكيل شد و به فعاليت هاى دامنه دارى به ويژه در ارتباط 
با جمع آورى اسامى قتل عام شدگان تابستان 67، اسامى 
زنان اعدامى، سازماندهى اعتراضات و تجمع هاى خانواده 
به  زد.  دست  سياسى  زندانيان  و  گان  باخته  جان  هاى 
دليل شدت سركوب و جو پليسى بعد از قتل عام زندانيان 
آن  اعضاى  بيشتر  كه  كانون  براى  علنى  فعاليت  سياسى، 
از زندانيان شناخته شده و به تازگى از زندانهاى رژيم آزاد 
خانواده  اعضاى  از  شمارى  نبود.  پذير  امكان  بودند،  شده 
هاى جان باخته گان، كه خود نيز زندانى و از فعالان كانون 
بودند، روابط كانون با خانواده ها  را از طريق رفت و آمدها 
و  ها  فعاليت  كردند.  مى  تنطيم  خانوادگى  هاى  محمل  و 
ارتباط با زندانيان سياسى كه هنوز در زندان بودند، از اين 
طريق تنطيم و اطلاعات به گردش در مى آمد. كانون در 
آن زمان اقدام به انتشار هفته نامه داخلى خبرى- تحليلى 
ويژه زندان و سركوب كرد. اين هفته نامه نقش مهمى در 
انتقال  و  نقل  و  ها  خانواده  هاى  رابطه  كردن  آهنگ  هم 
زندان  درون  تحولات  و  تغيير  باره  در  ويژه  به  اطلاعات 
داشت. بسيارى از خانواده هاى جان باخته گان، زندانيان 
اعتماد  مورد  و  نزديك  سياسى  افراد  و  شده  آزاد  سياسى 
يك  به  نامه  هفته  اين  كردند.  مى  دريافت  را  نامه  هفته 
نامه،  هفته  اين  كنار  در  شد.  تبديل  گر  سازمان  ارگان 
از  آن  مطالب  بيشتر  كه  نام «رهائى»  با  نيز  اى  ماهنامه 
هفته نامه ها گرفته مى شد بود، منتشر و به صورت شبنامه 
به منازل مردم انداخته مى شد و در اماكن عمومى، حتى 

سينماها و تفريح گاه ها گذاشته مى شد.
تجربه هاي كشورهاي مختلف در خصوص سازمان يابي 
گسترده، ناپديد  هاي  بازداشت  با  مواجهه  در  مردمي  هاي 
شدن فعالين، شكنجه در زندان ها و موارد مشابه،  چگونه 

بوده است؟
كشورهاى مختلف تجارب مختلفى را پشت سر گذاشته اند 
كه با آن چه در ايران تجربه مى شود كاملا متفاوت است. 
مساله اين است كه زندان و شكنجه و قتل و اعدام كار 
سركوب  است.  اقتصادى  اجتماعى-  سياسى-  نظام  يك 
مى  صورت  آن  منافع  و  نظام  اين  از  دفاع  و  حفظ  براى 
گيرد. همه جا همين طور است. معمولا سياست ها مشابه 
آن  مقابل  در  مقاومت  و  سركوب  هاى  روش  اما  هستند، 
متفاوت هستند. مجموعه اى از عوامل محيطى، فرهنگى 
اشكال  و  سطح  تعيين  در  ايدئولوژى  حتى  و  اجتماعى  و 
مقابل  در  مقاومت  سطح  و  زندان  و  شكنجه  و  سركوب 
به  مساله  اين  شدن  روشن  براى  هستند.  دخيل  ها  آن 
تجربه خود ما در ايران در دوران هاى محتلف نگاه كنيم. 
ها  خانواده  به  محدود  و  خودانگيخته  معمولا  اعتراضات 
ها  دادگاه  و  ها  زندان  مقابل  در  تجمع  صورت  به  و  بوده 
و مراجعه به نهادهاى دولتى و نامه نگارى با آن ها بوده 
معاصر،  دوران  در  ايران  در  سركوب  شرايط  و  نوع  است. 
يا  و  كارانه  محافطه  اعتراض  و  منفى  مقاومت  از  نوعى 
ها  خانواده  به  را  ادارى  اعتراض  بگوئيم  است  بهتر  شايد 
به  ديگر،  كشورهاى  در  كه  حالى  در  است.  كرده  تحميل 
بالاى  سطح  رغم  على  آرژانتين،  و  شيلى  در  مثال  طور 
دستگيرشدگان  وضعيت  پيگيرى  براى  فعاليت  سركوب، 
سركوب  موازين  و  ها  خانواده  به  محدود  ناپديدشدگان  و 
جمع  به  نيز  ها  همسايه  بعدها  و  سياسى  فعالان  نماند. 
خانواده ها پيوستند. خانواده ها روزها اعتراض مى كردند، 
شب ها براى همسايه ها جلسات بحث و گفت و گو برگزار 
و  گرفتند  مى  اطلاعات  دادند،  مى  اطلاعات  كردند.  مى 
فعاليت هاى روز بعد را تنطيم مى كردند. با افزايش سطح 
ناپذير  اجتناب  ضرورت  يك  به  يابى  تشكيل  ها،  فعاليت 
براى ادامه فعاليت ها تبديل شد. كميته هاى كاملا مخفى 
شكل گرفتند كه به فعاليت علنى ونيمه علنى خانواده ها 

يارى مى رساندند. 
اين كميته ها كه در بيشتر محلات شهرهاى بزرگ فعال 
بودند، وظيقه جمع آورى اطلاعات در باره ناپديدشدگان و 
دستگيرشدگان و انتشار و توزيع آن ها را به عهده داشتند. 
روزنامه  انتشار  به  اقدام  دولتى،  سانسور  با  مقابله  براى 
ديوارى در محلات كردند. اين روزنامه ها نقش ويژه اى 
در رابطه با گردش اطلاعات و افشاى سازوكار امينتى و 
راه هاى مقابله با آن را داشتند. اخبار دستگيرى ها، قتل 
همراه  را  ناپديدشگان  و  دستگيرشدگان  مشخصات  و  ها 
گاه  بازداشت  و  ها  زندان  رساندند.  مى  چاپ  به  عكس  با 
شناسائى  را  دستگيرشدگان  دارى  نگه  مخفى  مراكز  و  ها 
و منتشر مى كردند. سردسته سركوبگران، شكنجه گران 
مى  معرفى  مردم  به  عكس  با  و  شناسائى  را  بازجويان  و 
اعتراضات  سازماندهى  ارگان  به  ها  روزنامه  اين  كردند. 
و  امنيتى  مسائل  شدند.  تبديل  اطلاعات   تبادل  و  مردم 
مبارزه با پليس  را به مردم مى آموختند  و از آن ها مى 
خواستند، اطلاعات خود را به ويژه در مورد دستگيرشدگان 
يا  دهند،  قرار  ها  آن  اختيار  در  عكس  با  ناپديدشگان  و 
داده  اختصاص  امر  اين  به  ها  روزنامه  در  كه  محلى  به 
بودند، اضافه كنند. افراد جوانتر كميته ها، شب روزنامه را با 

استفاده از تاريكى به ديوارها مى چسپاندند. 
ميان  در  را  شديدى  روانى  جنگ  ديوارى  هاى  روزنامه 
به  مجبور  ها  آن  از  بسيارى  زدند.  دامن  سركوب  عوامل 
همكارى  مردم  با  ديگر  برخى  و  شده  زندگى  محل  تغيير 
كردند و به روزنامه هاى ديوارى اطلاعات دادند. از آنجا 
كه هنوز توده مردم در ايران در سطح وسيعى به كامپيوتر 

و اينترنت دسترسى ندارند، روزنامه ديوارى مى تواند گزينه 
و  سياسى  زندانيان  مسئله  ديوارى  روزنامه  باشد.  موفقى 
مى  تبديل  همگانى  جنبش  يك  به  را  ها  خانواده  فعاليت 

كند.  
 در آمريكاى لاتين حتى در دوران سركوب نظاميان، نوعى 
از دمكراسى توده اى وجود داشته است كه به مردم اين 
امكان را مى داد مفرى براى فرا رفتن از موازين سركوب 
ها  خيابان  به  و  ارتقاء  را  خود  اعتراضات  سطح  و  بيابند 
بكشند. در پايتخت آرژانتين، مادران، همسران و خواهران 
گمشدگان و زندانيان سياسى، هر روز از خيابانى در يك 
چشم بهمزدن، سيصد چهارصدتائى  زن، روسرى، چارقد 
يا دستمال سفيدى را به روى سرشان مى انداختند و به 
طرف كاخ  راهپيمائى مى كردند. پليس به آن ها حمله مى 
كرد، كتك شان ميزد، دستگيرشان مى كرد، با اين حال 
آن ها بعد از متفرق شدن، به ميدان مه مى رفتند. آنقدر 
اين عمل اعتراضى را تكرار كردند تا اطراف ستون اصلى 
ميدان مه، به محلى براى جمع شدن مردمى تبديل شد كه 
هر روز به انتظار مادران در آنجا جمع مى شدند. مادران 
مه مى  ميدان  به  پنجشنبه  از سى سال، هنوز هرروز  بعد 
روند و در كنار آن ستون مى ايستند. ميدان مه آرژانتين به 
محل يادبود ناپديدشدگان و كشته شدگان دوران حكومت 

سرهنگ ها تبديل شده است. 
ويژه  به  سياسى،  فعالان  لاتين،  آمريكاى  كشورهاى  در 
دادن  سو  و  سمت  در  كارگرى  و  دانشگاهى  فعالان 
موثر  نقش  ها  بازداشت  مقابل  در  ها  خانواده  اعتراضات 
و  ها  خانواده  سازماندهى  به  فعالانه  ها  آن  اند.  داشته 
اعتراضات آن ها مى پرداختند و روحيه اعتراضى آنان را 
افزايش مى دادند. نهضت هاى اعتراضى، به ويژه جنبش 
آمريكاى  كشورهاى  اغلب  در  ها  خانواده  اعتراضى  هاى 
انتشار  به  اقدام  خبرى،  سانسور  با  مقابله  براى  لاتين، 

روزنامه ديوارى مى كردند.   
كردن  دخيل  دنبال  به  سياسي  فعالين  از  برخي  اكنون 
براي  اروپا  اتحاديه  يا  و  ملل  سازمان  بررسي  هاي  هيأت 
زندانيان  كانون  نظر  هستند.  ايران  هاي  زندان  از  بازديد 
سياسي در تبعيد در اين خصوص چيست؟ آيا امكاني براي 
از  متشكل  و  دولتي  غير  المللي  بين  هيئت  يك  تشكيل 
مردمي  و  متعهد  نگاران  روزنامه  و  حقوقدانان، نويسندگان 

وجود ندارد؟ 
نجات  و  دستگيرشدگان  آزادى  براى  اى  پردامنه  تلاش 
جان آن ها در خارج كشور و در سطح بين المللى انجام 
مى گيرد. هر گروه و جمعى مطابق با برداشت ها و جايگاه 
اجتماعى اش و سازو برگ هائى كه مى شناسد يا به آن 
ها باور دارد، نوع عمل و تلاش خود را تنطيم مى كند. اما 
براى  كه  دارند  نظر  اتفاق  مسئله  يك  در  ها  آن  ى  همه 
نجات دستگيرشدگان و كاهش سركوب در ايران، بايد از 
هر ابزارى براى فشار به جمهورى اسلامى استفاده كرد، 
ولو اينكه آن را قبول نداشته باشند. از جمله اين ابزارها، 
سازمان ملل ودولت هاى اروپائى هستند. منافع مردم در 
مردم  از  دفاع  جهت  در  بايد  هرابزارى  از  و  است  اولويت 
قرار  بدى  بسيارى  تاريخى  شرايط   در  ما  كرد.  استفاده 
داريم. كليه ابزارى هاى تاثيرگذار در دست همين هاست. 
نهادهاى مستقل بين المللى مدافع حقوق بشر، نهادهاى 
اجتماعى مردمى، هيئت هاى بين المللى غيردولتى،  احزاب 
فشار  ابراز  و  اجرائى  قدرت  مترقى،  و  چپ  سازمانهاى  و 
عليه دولت ها در دست ندارند. امكان تشكيل هيئت هاى 
بين المللى غيردولتى، متشكل از حقوقدانان، نويسندگان، 
روزنامه نگاران متعهد و مردمى بسيار محتمل است. اما با 
جمهورى  به  فشار  ابزار  ها  اين  كه  پذيريم  به  بايد  تلخى 
به  اعتنائى  اسلامى  جمهورى  ندارند.  دست  در  اسلامى 
چنين هيئت هاى نمى كند و اجازه ورود به آن ها  به ايران 
تبليغى  و  اعتراضى  جنبه  فقط  ها  آن  تشكيل  دهد.  نمى 
اين  شدن  تر  روشن  براى  باشد  لازم  شايد  خواهد داشت. 
مسئله، به نمونه اى از يك هيئت بين المللى غيردولتى كه 
پنچ سال پيش با تلاش كانون زندانيان سياسى ايران(در 

تبعيد) تشكيل شد اشاره اى بكينم. 
پنج سال پيش، در سال 1383 رژيم چهل تن از فعالان 
روز  ماهه،  اول  مناسبت  به  خواستند  مى  كه  را  كارگرى 
جهانى كارگر در سقز راه پيمائى كنند، دستگير كرد. خبر 
اين دستگيرى در سطح وسيعى در سطح بين المللى بازتاب 
يافت. كانون براى اعزام يك هئيت حقوقدان بين المللى 
غيردولتى به ايران براى شركت در دادگاه فعالان كارگرى 
اتحاديه  كنفدراسيون  زد.  دست  جهانى  وسيع  اقدامات  به 
هاى آزاد كارگرى كه مقر آن در بلژيك است، با پيشنهاد 
موافقت  ايران  به  حقوقدان  هيئت  يك  اعزام  براى  كانون 
كرد. يك حقوقدان مشهور فلسطينى را به عنوان نماينده 
خود برگزيدند. قرار شد هيئتى متشكل از سه حقوقدان به 
ايران اعزام كنيم. با اتحاديه سراسرى كارگران سوئد مذاكره 
كرديم. آن هم يكى از حقوقدانان سرشناس خود را معرفى 
كردند. با وكلاى بدون مرز در سوئد صحبت كرديم. يكى 
از برجسته ترين حقوقدانان زن سوئدى براى رفتن به ايران 
ايرانى  وكلاى  و  شد  تشكيل  هيئت  كرد.  آمادكى  اعلام 
سفر  تداركات  و  فرستادند  نامه  دعوت  كارگرى  فعالان 
انجام شد. سفارت رژيم در استكهلم به بهانه هاى واهى 
از صدور ويزا براى اعضاى هيئت خوددارى كرد و آنقدر 
كارها را كش داد تا وقت دادگاه گذشت. پيگيرى وكلاى 
ايرانى در ايران براى متقاعد كردن وزارت امورخارجه براى 

صدور ويزا براى هيئت نيز به جائى نرسيد.

ادامه از صفحه 2



شما متهم به اقدام 
ملى  امنيت  عليه 
خود  از  هستيد. 

دفاع كنيد!
بخش دوم

شبهاى مناظره- هفته قبل از 
و  اميرآباد  منطقه  انتخابات- 

ميدان وليعصر
مناظره احمدى نژاد و كروبى دقايقى پيش تمام شده. 
دانشجوها مثل شبهاى پيش -با شور و حالى كه از 
را  انتخاباتى  راهپيمايى  است!-  بعيد  دانشجوجماعت 
آغاز ميكنند. از كوى دانشگاه به سمت خيابان فاطمى 
و سپس ميدان وليعصر و بلوار كشاورز و دوباره كوى 
دانشگاه. با زيرپوش و دمپايى و شلوارك. حتى بعضيها 
بالش هم بغل ميكنند! پليس حضور دارد اما دخالتى 
نميكند. هيچ خشونتى رخ نميدهد. گاهى رفتار پليس 
تهديدآميز ميشود اما انگار از دمپايى و زيرپوش بچه 
بدون  ميتوانند  اينكه  از  ها  بچه  ميكشند!  خجالت  ها 
مزاحمت و بدون خشونت آزادانه در خيابانهاى تهران 
بچرخند و شعار بدهند در پوستشان نميگنجند! بيشتر 
دانشجوها طرفداران موسوى و كروبى اند. در ميدان 
وجود  با  هستند.  هم  نژاد  احمدى  طرفداران  وليعصر 
شعارهاى تند هيچ برخورد فيزيكى رخ نميدهد. پليس 

فقط تماشا ميكند.
. . .

«[...]ِ  نكبت ايستاده ميشاشه! اگه يكى ديگه رو ببينم 
كه ايستاده ميشاشه خشتكشو ميكشم سرش!»مگر در 
را باز ميكنند؟ از كجا ديده؟ ما را كه برد دستشويى در 
را بستيم و با خيال راحت خودمان را تخليه كرديم تا 
مبادا در ادامه بازداشت و توهين و تحقيرها شلوارمان 
بالاتر؟  طبقه  دو  دستشويى  همان  كنيم.  خيس  را 
ماشينهاى  كه  همانجا  كشور؟  وزارت  دوم  زيرزمين 
هم  را  شما  مگر  بودند؟  پارك  ويژه  يگان  دار  قفس 
همانجا نبردند؟ اتفاقا درش هم خراب بود و باز ميشد 
و يك سنگ پشت در ميگذاشتند تا در باز نشود. آنجا 
براى من واقعا مستراح بود و محل استراحت! در كل 
آن 24 ساعت فقط همان 30ثانيه آرامش داشتم! اما 

انگار همين آرامش را هم از بعضى دريغ كرده اند!
. . .

-»سرها پايين!»
-»بخواب!»

-»[...] سرت رو بگير بالا!»
-»همكارتون گفت...»

-»خفه شو! سرت رو بگير بالا. خوابت نبره.»
-»بگير پايين سرتو!»

-»مادر[...]!»
. . .

مرغ  مثل  ميكنند.  پرواز  و  آورند  مى  در  بال  باتومها 
حجم  ميروند.  رژه  سپرها  ميزنند.  شيرجه  ماهيخوار 
خالى فضا از گاز و دود پر ميشود. بوى اشك آور مى 
آيد. اشكها به رودها و رودها به سيلاب تبديل ميشوند 
از  چشمها  دوباره...  و  ميشوند  باران  و  ميروند  بالا  و 
حدقه درآمده اند و در ميان پوتينها قدم ميزنند. پوتينها 
رشد ميكنند. قد ميكشند و بالا ميروند. بالا و بالاتر. 
در  پاها  اند.  شده  تلنبار  اى  گوشه  در  و  كنده  دستها 
صفهاى منظم خبردار ايستاده اند و گوش به فرمانند. 

سكوت سروصدايى برپا كرده است!
. . .

ديگر چيزي برايم مهم نيست، از همان اول هم مهم 
نبود. از همان موقع كه در اتاق نشسته بوديم. انگار 
همه اش رويايي بيش نبود. نقشه هايشان برايم نقش 
بر آب شده بود. دستشان را خوانده بودم. بازيشان را 
باقي  بود.  ضربات  مواظب  بايد  فقط  بودم.  بلد  خوب 
اش ارزش فكر كردن هم ندارد. تنها يك چيز نگرانم 

مي كرد: مادرم.
. . .

و  گشتم  دوستانم  دنبال  كشور  وزارت  زيرزمين  توى 
يكى يكى پيدايشان كردم. هم اتاق كه بوديم هم بند 
هم شديم! چندبارى به هم نگاه انداختيم و چشمكى 
و گهگاهى حرف و سخنى. همه بودند. به جز... معده 

پيدا  ميگشتم  چه  هر  را  ها  بچه  از  يكى  سوخت.  ام 
نميكردم. يعنى كجا بردنش؟ اطلاعات؟ اوين؟...

. . .
يكى  «كروبى»  گفتم  دادى؟»  راى  كى  «به  پرسيد 
از اين ستوان و سرهنگ ها بود. چند كلمه اى با هم 
اختلاط كرديم. همون موقعى بود كه يه ياروى لباس 
شخصى كه گويا اسمش هم على بود داشت از ما فيلم 
ميگرفت با موبايلش و اسم و مشخصات و گهگاهى 
هم يك متلك و مشتى يا لگدى. يادم نيست دقيق 
رو  ها  بچه  «شماها  گفتم  گفت.  چى  و  گفتم  چى 
تحريك كردين» اما يادم نيست چى جواب داد. اشاره 
ميكرد به ماجراى سال 86 كه كوى به خاطر اعتراض 
به غذا شلوغ شده بود. خلاصه هركسى از راه ميرسيد 
يه سرى به ماها ميزد و يه سوالى ميكرد و يه انگولى 
مينمود! على الخصوص يه سرباز صفر بچه سال كه 
هنوز ريشش هم در نيومده بود! چپ و راست ميرفت 
و به هر بهانه اى لگدى يا شلاقى حواله ما ميكرد. 
از هيچ كدام اين گارديها به اندازه اين يه الف سرباز 
چرا  كه  ميداد  گير  شما  به  مثلا  نشديم.  متنفر  صفر 
گوشه لبتان لبخند است! يا اينكه چرا به جاى دوزانو 
چهارزانو  چرا  يا  ايد  كرده  بغل  را  زانوهايتان  نشستن 
شده  متمايل  بالا  به  كمى  سرتان  چرا  يا  ايد  نشسته 
و يا چرا از گوشه چشمتان اطراف را نگاه كرده ايد. 
يا چرا دستهايتان كمى شل بسته شده. آنقدر اذيتمان 
كرد كه آخرهاى قصه، فرمانده شان به طور غيابى و 
خطاب به باقى گارديها تهديدش كرد كه ميفرستدش 
هم  را  آخر  جمله  فرمانده!  مرام  به  ايول  بازداشتگاه! 
گفتيم تا فردا نگويند فلانى بى انصاف است! راستش 
زجر  چه  كه  نميفهميدند  گارد  سربازهاى  بخواهيد  را 
كه  ميپرسيدند  ما  از  اند.  داشته  روا  ما  به  توهينى  و 
چند نفرتان خدمت رفته ايد. كاملا محسوس بود كه 
ميخواهند دق دلى سختى خدمتشان را سر ما خالى 
ايضا.  هم  را  شان  خانواده  با  ديشب  دعواى  كنند!! 
يكيشان ميگفت «شماها كه پول مملكت را ميخوريد 
ميكنيد!  دختربازى  هم  شب  تا  صبح  و  ميخوابيد  و 
را  درستان  بشينيد  آدم  بچه  مثه  است؟  مرگتان  چه 
بخوانيد!» شايد همه اش بروز ناخودآگاهانه ى عقده 
هاى سركوفته بود. شايد فرويد راست ميگفت! شايد 

آنها هم مقصر نبودند...
. . .

كنار  دستشويى  مياد!»  بوش  اگه  شرمنده  ها  «بچه 
سلول در نداشت. دمپايى يكى را قرض گرفتم رفتم 
باشد  خالى  ام  مثانه  زدند  كتكمان  اگر  تا  دستشويى 
متر  بيست  الى  پانزده  حدود  سلول  نشود!  آبروريزى 
هم  كنار  نفر   46 هواگير.  و  نورگير  بدون  بود.  مربع 
تلنبار شده بوديم. يه سوراخ كوچكى بود كه هواكش 
مبارزه  مركز  كوچك.  مصرف  كم  لامپ  يه  و  داشت 
با مواد مخدر شاپور. به قول وزارت كشوريها «پليس 

امنيت».
. . .

«ميخواستيد انقلاب كنيد؟ ميخواستيد نظام را عوض 
احساس  شديد؟»  كشيده  آب  موش  مثه  چرا  كنيد؟ 
ميكردند جلوى يك انقلاب را گرفته اند. واقعا جوگير 

بودند. دلشان ميخواست كار مهمى كرده باشند.
. . .

و  مويمان  به  ميزد  چنگ  دانه  دانه  «ميشناسمش!» 
سرمان را ميكشيد عقب تا شناساگرشان شناساييمان 
گفت  يا  «ميشناسمش»  گفت  نيست  يادم  كند. 
رفقايمان  از  واقعا  شايد  گفتم  دلم  توى  «آشناست». 

رفيق  دوستهايمان  و  فاميل  توى  ما  بالاخره  است. 
ديگر  بعضى  نزد  در  هم  خودمان  داريم.  هم  بسيجى 
بردند  مرا  ميشويم!  محسوب  بسيجى  رفقايمان  از 
ها  بچه  از  بعضى  سر  روى  برق.  چراغ  تير  كنار 
كيسه ميكشيدند. يه چيزى مثه پاكت شيرينى. گفت 
دستهايت را بگير به تير چراغ. تير چراغ را بغل كردم 
روى  تا  ميزد  انگشتانم  روى  باتوم  با  نفر  يه  تقريبا. 
تير چراغ مرتب شوند! پيرهنم را كشيدند روى سرم. 
انگشتهاى شست دو دستم را از پشت به هم بستند با 

تسمه اى پلاستيكى.
. . .

ساختمان  نزديكى  در  شخصيها  لباس  تونل  از  وقتى 
23 با لگد و فحش بدرقه شديم و از در پايين خوابگاه 
آمديم توى اميرآباد، من را از بقيه جدا كرده و سوار 
استاد  ها  شده  فلان  فلان  بردند.  و  كردند  موتورم 
جنگ روانى بودند. بدجور جو ميدادند! آنقدر كه حتى 
است!  خاصى  خبر  بود  شده  باورشان  هم  خودشان 
بدوبيراه  پيوسته  كردند،  موتورم  سوار  كه  موقعى 
جلو  نفر  و  بود  پشتى  نفر  چنگ  در  موهايم  ميگفتند. 
سرش را به عقب پرت ميكرد تا كوتاهترين لحظات 

را از دست ندهد!
. . .

«سياسى هستى؟» خنده ام گرفته بود از سوالش. گفتم 
«منظورتون چيه؟ يعنى روزنامه و كتاب بخونم؟»اوضاع 
خنده دارى بود. پرسيد «هم كلاسيهاى سياسى ات 
كيان؟ كيا توى خوابگاه جو ميدن؟» يادم نيست چى 
«دروغ  گفت  و  گوشم  زير  خوابوند  دونه  يه  كه  شد 
دروغ  گفتم «من  داشت!  توپولى  دست  عجب  نگو!» 
نميگم» گفت «كيا توى خوابگاه جو ميدن؟ من اسم 
ميخوام. نيگا كن رفيقت اسما رو نوشته برام» يه تيكه 
كاغذ رو جلوم گرفت كه با خط خرچنگ قورباغه يه 
چيزايى توش نوشته شده بود. گفتم «من آدم سياسى 
نيستم» گفت «شجاع بازى در ميارى؟ وقتى [...] تو 
[...]ت كردم حرف ميزنى» اون طرف تر چند تا از بچه 
ها رو روى زمين نشونده بودند. باتوم برقى ميزدند يا 
دلم  بود.  درآمده  ها  بچه  ناله  اما  نميدونم  ديگه  چيز 

ضعف ميرفت.
. . .

-»اينو نيگا چه قيافه مظلومى داره» پاى برهنه ام رو 

نشونش دادم گفتم «اينجا از گوانتانومو هم بدتره» از 
جلوى  موهاى  جلوتر.  اومد  بعد  كمى  زد.  لگد  پشت 
سرم رو گرفت كشيد. «شماها نجس ايد! اگه ما رو 
دادم  جواب  ميكردين»  پارمون  تيكه  مياوردين  گير 

«فعلا كه شما دارى منو تيكه پاره ميكنى»
. . .

چهارم  پاركينگ  كف  بوديم.  پابرهنه  خيليهايمان 
وزارت كشور روى زمين خاك و خل و روغنى حدود 
14 ساعت نشسته بوديم. با دستانى كه از پشت بسته 
فردا  كه  بگويم  هم  را  اسلاميشان  رافت  البته  بودند. 
نگويند فلانى بى انصاف است: يكى دو ساعتى اجازه 
دادند كف زمين ولو شويم. دست من را هم يكيشان 
از پشت باز كرد از جلو بست كه راحت بخوابم. كمرم 
درد ميكرد. پشت سرم را نميتوانستم زمين بذارم. با 

كوچكترين تماسى تير ميكشيد. به پهلو دراز شدم.
. . .

خيلى  انتظامى!  نيروى  آهاى  شخصيها!  لباس  آهاى 
ايول  مريزاد!  دست  ما!  از  گرفتيد  چشم  زهر  خوب 
شما  از  كه  ميكنم  اعتراف  من  هايتان!  هنرنمايى  به 
و  هستيد.  احمق  وحشتناكى  طرز  به  شماها  ترسيدم. 
چه چيز ترسناكتر از يك احمق؟ (خواننده گرامى! ما 
سعى ميكنيم كه بيطرف باشيم و جانبدارانه ننويسيم 
اما چه كنيم كه اين لباس شخصيها و نيروى انتظامى 

نميگذارند كه ما بيطرف بمانيم!)
. . .

«مگه شماها نماز هم ميخونيد؟ خاك بر سرتون. حالا 
همشون نمازخون شدن!» سر ظهر كمى مهربان شده 
بودند. يكى از دوستان نزديكم و چندتاى ديگر رفتند 
براى نماز. آن دوستم را خوب ميشناسم. نمازش قضا 
نميشود. اما تا آن لحظه نماز صبحش قضا شده بود. 
بعضيها كه سر و دست و لباسشان خونى بود سوال 
ميكردند كه چه بايد كرد؟ يادم باشد براى دفعات بعد 

از آقا استفتا كنم كه در اين مواقع چه بايد كرد!؟
و  دست  اين  با  هست؟  چيزى  صابونى  -»ببخشيد. 

پاى كثيف...»
-»همينى كه هست. وضوتو بگير خدا خودش قبول 

ميكنه!»
. . .

از نامه هاي دريافت شده 
سلام و خسته نباشيد

خيلى  هستم  شما  روزنامه  مشتركان  از  يكى  اينكه  از 
خوشحالم.

من به طور اتفاقى وقتى روز 30 خرداد توى يه خونه يه 
همراه حداقل 25 نفر ديگه مخفى شده بودم روزنامه شما 

رو ديدم.
نمى دونم كى از روزنامه تون به تعداد زياد كپى كرده بود 

و گداشته بود يه گوشه توى حياط.
توى فاصله اى كه منتظر بوديم تا بعد از دور شدن گارد 

ويژه از خونه بيايم بيرون.
يه دونه از روزنامه رو برداشتم و شروع كردم به خوندن.

 شماره 2 بود.
هنوز هم اون روزنامه بوى گاز اشك آور ميده.

خيلى خوشحالم كه با خيابان توى همين خيابون ها آشنا 
شدم.

از ته دل بهتون خسته نباشيد مى گم.
اميدوارم يك روز جشن پيروزى رو با خيابان و توى همين 

خيابون ها بگيريم.

شعري از سعيد سلطان پور

زندان فلات

اي دوست
اي برادر زنداني

اين جا
ميان مسلخ انديشه و اميد

روي فلات خون و فلز و كار
روي كران ماهي و مروايد
در بندر نظامي نفت و ناو

در كشتزارهاي برنج و چاي
و در كنار گله و گندم

ما 
اين بام هاي كوچك توفان

آهنگ پيشگويي توفان ناگهان
در بندهاي قزل فلعه و اوين و حصار
زندانيان خسته ي اين خاك نيستيم
زندانيان خسته ي اين خاك ديگرند

زندانيان خسته ي اين خاك
در بند كارخانه و كار ستمگرند

انبوه سرخ رنجبران اينجا
زندانيان خسته ي كشورند

اينجا سلاح و سكه و جاسوس
فرمانرواي دوره ي شدادي است

و خانه هاي مردم و سرتاسر فلات
انبوه بندهاي عمومي و انفرادي است

ايران در اين ميانه ي تشويش
مفهومي از اسارت و آزادي است

و باز همچنان
ما 

اين بام هاي كوچك توفان
آهنگ پيشگويي توفان ناگهان

با داغ هاي تافته
    -گل هاي زخم و پوست- 
با سينه هاي سوخته مي خوانيم

از بند بند قلعه ي تاريك
آزادي

اي تحول خونين
اي انقلاب دور

           و نزديك

شعري از خسرو گلسرخي

ملاقاتي

آمد
دستش به دستبند بود

از پشت ميله ها
عرياني دستان من نديد

اما 
يك لحظه در تلاطم چشمان من نگريست

چيزي نگفت
رفت

اكنون اشباح از ميانه ي هر راه مي خزند
خورشيد

در پشت پلك هاي من اعدام مي شود


